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The holy law has established the laws of Islam in such a way that it has the ability to 

respond to various issues in different times and places with changing conditions and 

circumstances. On the basis of this, he legislated the law of dowry, on the one hand, 

for the purpose of punishing the victim and compensating the victim or his parents, and 

on the other hand, he left some criteria for determining the amount of dowry and Arsh 

to the Islamic ruler. It has been done to determine the amount of money by taking into 

account all aspects and thus the Islamic society is closer to criminal justice and Islamic 

justice. One of the criteria that should be taken into consideration in determining the 

amount of compensation for injuries is the character of the victim, because these 

characteristics have an effect on the amount of damage, wound healing, pain and 

suffering that the victim suffers. And the physical and mental consequences left by the 

injury are impressive. 

Keywords: nature, crisis, debt, Arash, injuries, formal justice, principle of 

proportionality 
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 بررسی بحران طبعی در تقویم دیه و ارش جراحات از چشم انداز آیات و روایات 

 
 1فاطمه شوری

 .ایرانگروه حقوق، دانشگاه پیام نور، تهران، ، مربی .1

 
 gmail.com63f.shori@ایمیل نویسنده مسئول: *

 

 کیدهچ اطلاعات مقاله

 نوع مقاله

 پژوهشی اصیل

 

 نحوه استناد به این مقاله:

در  یبحران طبع ی(. بررس1403).ی فشور

و  اتیو ارش جراحات از چشم انداز آ هید میتقو

(، 4)3 ،یو عرفان اسلام یقرآن نشی، باتیروا

48-36. 
 

 

له  1403 © قا مامی حقوق انتشااااار ایا م ت

انتشااار ایا مقاله متعلق به نویساانده اساا . 

 گواهی صاااورت دساااترسااای آزاد م ابق بابه

(CC BY-NC 4.0) . صورت گرفته اس 

گویی به مسائل گوناگون در که قابلیت پاسخ ای وضع نمودهگونهاسلام را بهشارع مقدس قوانین 
اساس قانون دیه را، از های مختلف با تغییر شرایط، اوضاع و احوال را دارد. بر اینزمان و مکان

است و از طرفی علیه یا اولیاءدم تشریع نمودهطرفی به منظور کیفر جانی و جبران خسارت مجنی
است تا ی مقادیر دیه و أرش را به حاکم اسلامی واگذار نمودههای تعیین کنندهخی از معیاردیگر، بر

ی اسلامی به عدالت با در نظر گرفتن تمام جوانب، مقادیر دیه را مشخص نماید و بدین وسیله جامعه
و  کیفری و عدالت اسلامی نزدیک شود. یکی از معیارهایی که شایسته است در تعیین میزان دیه

ها در میزان خسارت، باشد زیرا این مشخصهعلیه میأرش جراحات مورد توجه قرار گیرد، طبع مجنی
شود، آثار و تبعات جسمی و روحی بجا مانده علیه متحمل میالتیام جراحت، درد و آلامی که مجنی

 از جراحت تأثیرگذار است.

 صوری، اصل تناسبطبع، بحران، دیه، أرش، جراحات، عدالت :  واژگان کلیدی
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 مقدمه

ها برای شارع مقدس داری اهمیت مهمترین هدف از وضع قوانین تکامل، سعادت بشر و ایجاد فضای امن برای زندگی است، حفظ حیات و سلامت انسان
بینی شده است است، یکی از قوانینی که در همین راستا پیشها بیان شدهای که علت تشریع بسیاری از احکام صیانت از جان انسانبسزایی بوده است به گونه

های مختلف را از جنبه رود، علما و صاحب نظران، قانون دیهحقوقی به شمار می -ترین مباحث فقهیباشد. موضوع دیه یکی از بحث برانگیزقانون دیه می
ی زن و مرد چیست؟ اند، در خصوص اینکه دیه یک حکم امضایی است یا تأسیسی؟ تخییری است یا تعیینی؟ فلسفه و حکمت تفاوت دیهمورد بررسی قرار داده

در میزان دیه و أرش جراحات تأثیرگذار است؟ های بیولوژیکی دیه دارای چه ماهیتی است؟ کتب و مقالاتی تدوین گردیده است. اما در مورد اینکه آیا مشخصه
سازگار است؟  تعیین دیه و أرش یکسان برای اشخاص متفاوت صرفاً به علت اینکه در نوع جراحت تشابه دارند با مبانی عدالت کیفری و عدالت اصلاحی

 پژوهش جامعی انجام نشده است.

دهد و بعد از تطور در ادله استنباط را مورد بررسی قرار می –که به روش توصیفی تحلیلی تدوین گردیده است  –بر این اساس نویسنده در مقاله پیش رو  
ی میزان کنندهتواند یکی از معیارهای تعیینهای بیولوژیکی میرسد که مشخصهآیات، روایات، قواعدهای فقهی، دیدگاه فقها و مواد قانونی به این نتیجه می

علیه متحمل شمار آید. زیرا میزان خسارت، التیام جراحت، آثار و تبعات جسمی و روحی بجا مانده از جراحات، میزان درد و آلامی که مجنیدیه و أرش به 
ایسته است ی اجتهادی فقاهتی شهای بیولوژیکی نیز وابسته است. لذا به استناد ادلهشود علاوه بر اینکه به نوع و کیفیت جنایت بستگی دارد، به مشخصهمی

های بیولوژیکی نیز توجه شود تا مقدار دیه و أرشِ معین شده نه تنها با جنایت ایجاد شده تناسب هنگام تعیین دیه و أرش در کنار سایر معیارها به مشخصه
 سازگار باشد. داشته باشد بلکه با قانون عدل الهی نیز

 

 بیین مفاهیمت

 شود.آگاه بودن از اصطلاحات تخصصی آن موضوع است در ذیل مختصراً اصطلاحات کلیدی تبیین میی شناخت دقیق هر موضوعی از آنجا که لازمه

 یهد

باشد )ابن و به معنای راندن و ردکردن می استشده  آخرش اضافه به« ه»از ابتدای آن حذف و به جای آن « و»باشد که می« ودی» یریشه دیه، مصدر و از

( و 7106، ص11: ج1420نمود )حمیری، اند که قاتل به علت کشتن ظالمانه پرداخت میدانستههل لغت دیه را چیزی میبرخی از ا. (383: ص 1405منظور، 
 (.195، ص7: ج1412)قرشی،  باشدبها می(. و در فارسی به معنی خون248: ص1379علیه بود )مشکینی، سپس به مالی اطلاق شد که حق مجنی

، 43: 1404؛ نجفی، 106، ص10: ج1410)عاملی، « شودیا کمتر از نفس واجب می فرد آزادبر نفس  که به دلیل جنایتدیه مالی است »در اصطلاح فقها 
 (.554، ص 2تا: ج ؛ موسوی خمینی، بی2ص

ی بر نفس، عضو دیه مقدر، مالی معینی است که در شرع مقدس به سبب جنایت غیرعمد»قانون مجازات اسلامی دیه را چنین تعریف نموده است  488ماده 
 «. یا جنایت عمدی در مواردی که به هر جهتی قصاص ندارد، مقرر شده است، یا منفعت

 

 أرش

( خراش، 995: ص1407؛ جوهری، 116، ص6: ج1409جراحتی که مقدار آن مشخص نیست، )فراهیدی،  یی جراحت، دیهدرکتب لغت، أرش به معنی دیه
 ( بیان شده است.264-263، ص6: ج1414منظور، ی خصومت ) ابن ی خراش، مطالبه دیهدیه

کند در علیه به واسطه جنایت پرداخت میشود، که جانی به مجنیدر نزد فقها أرش در مقابل دیه قرار دارد زیرا أرش در مبحث جنایات، به مالی اطلاق می
؛ خویی، 601و  403: ص1410؛ حلی، 186، ص2: ج1420حانی، ؛ رو554، ص2تا: جحالی که میزان آن مال در شرع مشخص نشده است )موسویی خمینی، بی

 (.525، ص5:ج1419؛ جزیری، 212، ص2: ج1396
أرش، دیه غیر مقدر است که میزان آن در شرع تعیین نشده است و دادگاه با لجاظ نمودن نوع و » قانون مجازات چنین پیش بینی شده است:  449در ماده 

 «کند... علیه و میزان خسارت وارده با در نظر گرفتن دیه مقدر و با جلب نظر کارشناس میزان آن را تعیین میمجنی کیفیت جنایت و تأثیر آن بر سلامت

 

 جراحت
( در اصطلاح فقها عبارت است از:  422، ص2: ج1414باشد )ابن منظور، ی جرح و به معنای زخم و پارگی ایجاد شده در پوست یا گوشت میجراحت از ریشه

شود و به نفوذ در گوشت و شکافتن دو طرفِ یک عضو شود که از خراشیدگی سطحی شروع میبواسطه آلات جرح یا مانند آن در بدن ایجاد می زخمی که
 (. 64، ص3و ج 46، ص2: ج1426شود )هاشمی شاهرودی، منتهی می
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مراه است. خراشیدگی، بریدگی هشود و اصولاً با خونریزی ن میهای بدشود که موجب از هم گسیختن بافتدر اصطلاح پزشکی قانونی به آسیبی اطلاق می
 (.158: ص1373باشد )گودرزی و کیانی، سطحی یا عمیق، پارگی و ... همه از موارد جرح در اصطلاح پزشکی قانونی می

ایجاد  سر و صورت ی است که درهایزخم ه است و به معنایشجاج جمعِ شَجَ: شودتقسیم می جِراح و شِجاجقسم دو طور کلی به در مباحث فقهی بهجراحات 
: 1410؛ عاملی، 263: ص1405خوانساری، شود )ن ایجاد میسایر اعضای بدکه در  شودگفته می هایزخمطور مطلق به  است و به و جراح جمعِ جُرْحشود می
 شود که عبارتند از:توان به این نتیجه رسید که شجاع به نه قسم تقسیم میبا جمع نظر فقها می (.267، ص10ج
 ی آن یک صدم است.شود و دیهشکافد اگر چه منجر به جاری شدن خون نمیت است از زخمی که پوست را میحارصه و آن عبار -1
شود و همراه با خونریزی است و دیه مقدر گوشت می رود و باعث بریدگی جزئیشود که  مقدار کمی در گوشت فرو میه زخمی سطحی اطلاق میدامیه ب -2

 باشد.آن دو صدم می
 استخوان ولی به پوشش نازک روی این جراحت اگر چه عمیق است گیرد،میبخش زیادی از گوشت را فرا  است که جراحتی  -متلاحمه  – باضعه -3
  ی کامل را به عنوان غرامت پرداخت کند.. در این نوع جراحت جانی باید سه صدم دیهرسدمین

 زند و دیه آن چهار صدم است.رسد ولی آن را کنار نمیین زخمی است که به پوست نازک روی استخوان مآسمحاق  -4
 ی آن پنج صدم است. شود که دیهرود و استخوان نمایان میی سفیدِ روی استخوان کنار میاسطه آن پردهموضحه جراحتی است که به بو -5
این شکسته شدن استخوان بعد از زخمی شدن آن محل شود. البته ممکن است ان میشود که موجب شکسته شدن استخوهاشمه به جنایتی گفته می -6

 ای که جانی بخاطر این جنایت باید پرداخت کند ده صدم است.باشد. میزان دیه
 ای کهگونهگردد به ود استخوان از محلی به محل دیگر منتقل شود یا موجب ساقط شدن استخوان میششود که یا باعث میمنقِّله به جنایتی اطلاق می -7
 ی مقدر آن پانزده صدم است. زم است برای درمان، آنچه که جدا شده در محلش قرار داده شود و دیهلا
ی آن یک ای وارد ننموده و آن را نشکافته است و دیهولی به آن ضربه ای که مغز سر در آن قرار دارد رسیده استباشد که به کسیهمأمومه زخمی می -8

 باشد.ی کامل میسوم دیه
جود ندارد. اگر به موجب این جراحت وای که امیدی برای  بهبودی او شود به گونهی سر میشود که باعث شکسته شدن کاسهدامغه به زخمی گفته می -9

مومه باید أرش نیز نی علاوه بر دیه مأاند که جاعلیه فوت کند جانی باید دیه کامل پرداخت کند اما اگر بهبودی حاصل کند برخی از فقها بر این عقیدهمجنی
 (. 258-257، ص4: ج1408؛ حلی، 275-267، ص10: ج1410پرداخت کند )عاملی، 

جراح به دو نوع جائفه و غیرجائفه تقسیم  شوداند؛ لکن از مجموع بیانات آنها استنباط میاگر چه فقها در خصوص اقسام جِراح تقسیم بندی جامعی ارائه ننموده 
سینه نفوذ کند )موسوی خمینی،  بدن همچون شکم، پهلو و قفسه« میان تهی»نامند که آلت جرح به اعضاى زخمی را جائفه می شود. نظر به اینکه آنانمی
جاد شده شرایط بیان شود که  اگر زخم ای( این نتیجه حاصل می 232، ص5: ج1407؛ طوسی، 464، ص2: ج1426؛ هاشمی شاهرودی،595، ص2تا: جبی

 شود.جائفه محسوب می شده را دارا نباشد غیر
های غیرجائفه به و از جمله زخم شودقابل توجه اینکه جراحات حارصه، دامیه، باضعه، موضحه، سمحاق، هاشمه و منقله در سایر اعضای بدن نیز ایجاد می 

حت در عضوی ایجاد شده باشد که اگر جراد: انآید. فقها در خصوص میزان مالی که جانی در این نوع جراحات باید پرداخت کند چنین مقرر نمودهشمار می
ی مقدر وجود آن عضو دیه اما اگر برایشود. ی سر مشخص میی آن عضو با دیهی آن جراحت، از طریق نسبت سنجی دیهی مقدر است، دیهدارای دیه

 (.299، ص29: ج1413 ؛ سبزواری،266: ص1418؛ موحدی لنکارانی، 599، ص2: ج1424شود )حلی، نداشته باشد أرش تعیین می
 

 های بیولوژیکیخصهمش

 ) (.میلادی ابداع گردید  1802در سال  2باشد و توسط فردی به نام گتفریدرینهولدشناسی میی فرانسوی و به معنای زیستیک واژه 1ی بیولوژیکواژه 
 باشد.ها و ... میق بیماریسن، گروه خون، نوع مزاج، سوابهای زیستی از قبیل جنسیت، رو  ویژگیهای بیولوژیکی در مقاله پیشمقصود از مشخصه 
از آن به عوامل مختلفی بستگی  ماندهشود، چگونگی و مدت زمان التیام جراحت، همچنین آثار و تبعات بجاعلیه متحمل میمیزان درد و آلامی که مجنی 

 )طبری،ین عوامل به شمار آید تواند از امی cود عناصری مثل روی و یتامین های مختلف، کمبخونیدارد. نوع و کیفیت جراحت، ژنتیک، مزاج سودا، کم
 (.97ص: 1423

                                                           
1  biologique 
2  Gottfried reinhold 
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توان به همانندی یا ناهمانندی دو جاندار نسبت به یکدیگر آگاه شد. پس باید گفت علم ژنتیک علم انتقال اطلاعات ی آن میعاملی است که بواسطه 1ژنتیک
باشد. همچنین این علم در خصوص چگونگی این انتقالات که مبنای از والد به نوزاد و از یک نسل به نسل دیگر میبیولوژیکی از یک سلول به سلول دیگر، 
 ) (.کند است نیز بحث می 2هااختلالات و تشابهات موجود در اگانیسم

ها را مورد تجزیه، تحلیل و ، ژن5و بیوانفورماتیک 4های مختلفی همانند مهندسی ژنتیکهای علم ژنتیک است با استفاده از تکنیکاز شاخه 3علم ژنومیک 
های نماید. زمانی که ژنوتیپ هر فرد مشخص گردید، اطلاعات گوناگونی از قبیل ویژگیاشخاص را مشخص می 6دهد و بدین وسیله ژنوتیپارزیابی قرار می
 ) (.آید چگونگی بهبودی جراحات و... بدست می های مختلف، مدت وهای اخلاقی و شخصیتی، احتمال ابتلا به بیماریظاهری، ویژگی

 (.22، ص1، ج1426سینا، ؛ ابن 29، ص1387آید )سجزی، های متضاد عناصر به وجود میی کنش و واکنش بین کیفیتمزاج، کیفیتی است که در نتیجه

 دو توان گفت هیچکه می جایی تا. است متفاوت موجود هر در اربعه عناصر ترکیب نسبت زیرا دارد وجود منحصری مزاج موجود هر ازای به خلقت جهان در 
 (.27ص: 1395 همکاران، و ناصری) باشدنمی یکسان کاملاً مزاج دارای فردی

 و گیرد قرار...   و نفسانی عراضا طعام، هوا، و آب نظیر زیستی فاکتورهای مانند مختلفی عوامل تأثیر تحت است شود ممکنمزاجی که فرد با آن متولد می
 یا درونی علت هر به فرد جبلّی جمزا اگر. شود کلی یا جزئی تغییرات دستخوش مزاج این بدن، تأثیرپذیری یدرجه و تأثیرگذار عوامل مدت و شدت به بسته

: 1323 خان،علی ؛423ص ،6ج: 1391 جرجانی،)است  عارضی مزاج بیانگر که یابدمی بروز فرد در علایمی و شودمی مختل افعال برخی کند، تغییر بیرونی
 (.437ص ،2ج: 1362 کرمانی، ؛18ص

 صورت فرد درمان برای اقدامی و شود طولانی حالت این اگر(. 18 ص: 1384 حافظ،شود )ابنمزاج عارضی به چهار قسم صفرا، سودا، دم و بلغم تقسیم می 
 (.113ص ،5ج: تابی نویسندگان، از جمعی) شودمی تبدیل  صفرا یا بلغم دم، سودا، سوءمزاج به نگیرد،

شود علاوه بر می افسردگی و استرس وسواس، جویی،انتقام توزی،کینه منفی، افکار هجوم ترس، سوءظن، بدبینی، حس ایجاد لاغری، باعث سودا یغلبه 
: 1423 طبری،) باشد.ی مقاوم میهااست دارای زخمتر شود. به عبارت دیگر فردی که دچار سوءمزاج سودا شده گردد التیام جراحت طولانیاینکه باعث می

: 1404 سینا،ابن)شود می منجر...  و نشد گذارنخوش سنگدلی، زنا، ارتکاب یزمینه داشتن زیاد، جنسی توانایی و میل آنی، جنون به نیز دم مزاجِسوء(. 97ص
 علت به نیز زیاد پذیریانعطاف و گراییمنفی بودن، اراده کم غذا، به زیاد میل بودن، کسل چربی، با همراه چاقی(. 266 ص: 1387 رشد،ابن ؛133ص ،1ج

 اقی و کند بودن گردش خون، طولانی باشد. زیادیها نیز به علت چرسد ترمیم زخم در بلغمیبه نظر می (. 158-156 ص: 1362 بغدادی،) است بلغم یغلبه
 سینا،ابن ؛109ص: 1381 موسی، نب علی) شودمی منجر جوییبرتری و تندخویی جویی،بهانه شدن، نخشمگی زود و العادهفوق پذیریتحریک لاغری، به صفرا

 (.162ص ،1ج: 1426
 

 DALYشاخص 
ها های ناشی از بیماریاتوانیهای ناشی از مرگ زودهنگام، پیامدها و نتوان ضرری آن میمقیاسی است که بوسیله« هابار بیماری»یا « DALYشاخص »
ا سلامتی سپری کند و بتوانسته عبارت است از یک سال عمری که شخص می DALYبنابراین یک  .گیری قرار دادها را مورد سنجش و اندازهآسیبو 

باید  DALYبه منظور تخمین  .ستای با کیفیت مطلوب داشته باشد لکن به دلیل ناتوانی ناشی از بیماری، صدمه یا مرگ زود هنگام از دست داده ازندگی
 (. 58-29: ص1397سوی و کوشا، زاده، موجنسیت، سن، نوع ناتوانی، مدت ناتوانی، زمان و میزان بهبودی، خطر نسبی مرگ را مد نظر قرار داد )حسینعلی

های بیولوژیکی، سیب، مشخصهافراد مختلف به علت متفاوت بودن نوع و کیفیت آ DALYشود که شاخص با توجه به مطالب بیان شده این نتیجه حاصل می 
 کند متغیر است.زمان و مکانی که شخص در آن زندگی می

 

 ماهیت دیه

                                                           
1  Genetique 

 دهد.مجموع اجزا یا اعضایی  است که جسم یک موجود زنده را تشکیل می2
های یک جاندار است که به عنوان ماده ژنتیکی موجود در سلول DNEپردازد. ژنوم توالی کلی ها و اطلاعات ژنتیکی به ویژه ژنوم جانداران میعلمی است که به تجزیه و تحلیل داده  3

 شود.نماید و سبب بروز صفات وارثتی )فتوتیپ( میعمل می
رود و نهایت منجر به بروز یک صفت خاص یا کار مینظور جداسازی، خالص سازی، وارد کردن و بیان یک ژن خاص در یک میزبان بهشود که به مهایی گفته میبه مجموعه روش 4

 شود.تولید محصول مورد نظر در جاندار میزبان می
 شود.شناسی مولکولی گفته میی زیستدانش استفاده از علوم کامپیوتر و آمار و احتمالات در شاخهبه   5
 شود. به کل یا قسمتی از اطلاعات ژنتیکی یک فرد  اطلاق می  6
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دم پرداخت کند. لکن فقها و حقوقدانان علیه یا اولیاء، مالی تحت عنوان دیه یا أرش به مجنی1هاای از جنایتمطابق قوانین اسلام جانی موظف است در پاره  
کنند محسوب می ای که چهار دیدگاه متفاوت در این خصوص مطرح شده است. برخی دیه را مجازات محضدارند. بگونهدر خصوص ماهیت دیه اختلاف نظر 

ی ای آن را جبران کننده(. عده92-89: ص 1396؛ جعفری لنگرودی، 135، ص1: ج1368؛ فیض، 322: ص1376؛ لنگرودی، 45-50: صص1378)صالحی، 
اند که دیه ماهیت ( و اما گروه چهارم بر این عقیده44-43: ص1378اند )زارعت، ( و شماری هم قائل به تفصیل شده286: ص1372دانند )گرجی، خسارت می

 (.66: ص1362، کاتوزیان، 362: ص1379؛ اباذری قومشی، 18: ص1376مختلط دارد )بازگیر، 
ی شود که جبران کنندهبا هم دارد از آن جهت مدنی محسوب میی مدنی و کیفری را رسد دیه یک نهاد حقوقی مستقل است که دو جنبهبه نظر می 

مرتکب و عبرت اموزی برای دیگران را  های تنبیهی کیفری نیز دارد که زمینهباشد و از آن رو جنبهعلیه و اولیاءدم میها و ضررهای وارده بر مجنیخسارت
زیرا اگر دیه را صرفاً یک نوع کیفر نقدی  ها وارد استاند، ایرادهایی بر آنبه مسئله نگریستهکند. لکن سایر دیدگاهها به علت اینکه یک جانبه نیز فراهم می

 های مالی وجود دارد نادیده انگاشته شود.هایی که بین دیه و مجازاتشود تمایزها و تفاوتبدانیم باعث می
ذیرش باشد زیرا قوانین حاکم بر چنین پتواند قابل ی خسارت است نیز نمیکنندهناز طرف دیگر قائل شدن به اینکه دیه فقط ماهیت مدنی دارند و صرفاً جبرا 

 ی جنبه کیفری نیز دارد.نهادی بطور کامل و دقیق بر قانون دیه انطباق ندارد علاوه بر اینکه برخی از خصوصیات دیه حاکی از این است که دیه
باشیم که دیه ماهیت مختلط دارد  دیه ماهیت بسیط خود را از دست بدهد. اما اگر بر این عقیدهشود در نظر گرفتن ماهیت تفکیکی برای دیه نیز باعث می

الب است، مانند قتل کافر ذمی غی کیفری ایم که منطبق بر تمام شرایط و حالات است. ولو اینکه در بعضی حالات جنبهبرای دیه ماهیت بسیطی قائل شده
ای از توسط عاقله و در پاره تر است مانند پرداخت دیه در قتل خطای محضو در برخی موارد جنبه مدنی آن قویتوسط مسلمان یا قتل فرزند توسط پدر 

صورت در تمام موارد دیه ماهیت مختلط  کند. ولی در هرای که جانی در قتل شبه عمد پرداخت میموارد هر دو جنبه به میزان یکسان کاربرد دارد، همانند دیه
 ده است.خود را حفظ نمو

 

 ماهیت أرش 
: 1391آبادی، ده ارد )حاجیشود اما در خصوص ماهیت آن بین فقها اختلاف نظر وجود داصل مشروعیت أرش از مسلمات فقه شیعه و اهل سنت محسوب می 

 (.442ص
بدین معنا که برای هر « اً ففیه الأرشلاتقدیر له شرعکل ما »اند که دانند زیرا آنها بر این عقیدهبرخی از فقها، ماهیت أرش را یک حکم واقعی اولی می 

، 1: ج1426شمی شاهرودی، ، ها 525، ص5: ج1419؛ جزیری، 284: ص1410شود )عاملی، جنایتی که در شرع دیه مقدر لحاظ نگردیده است أرش تعیین می
 ( تا حق شخص ضایع نگردد. 345ص

ی دین صورت که اگر دیهبشود و در هنگام شک برای خارج شدن از حالت تحیر به آن رجوع میبرخی دیگر بر این نظرند که أرش یک حکم ظاهری است  
 (. 91: ص1389آبادی، دهشود )حاجیدانستیم برای آن جنایت أرش معین میمعین شرعی جنایتی را نمی

ی صحیح فقها عبدانگاری را شیوه یک امر موضوعی است اکثر اند مشعر بر این است که أرشهایی که فقها برای تعیین أرش ذکر نمودهاما باید گفت شیوه 
شود آنگاه نسبت بین دو می شود سپس در دو صورت سلامت و معیوبی قیمت گذاریعلیه، عبد فرض میدانند بدین شکل که در ابتدا مجنیتعیین أرش می

ی برده ماهنگ است زیرا دیهه(. این شیوه با موضوعی بودن أرش 600ص ،25: ج1410شود )حلی، قیمت را معیار قرار داده و بر اساس آن أرش تعیین می
 شود.های او متفاوت میقیمت او است و قیمت هر برده با توجه به ویژگی

ز حاکی شیوه نی (. این267-266: ص1396همچنین برخی از فقها بر این نظرند که برای تعیین میزان أرش لازم است به دو نفر عادل مراجعه شود )خویی، 
 .گیردباشد که برای تعیین موضوع مورد استفاده قرار میباشد زیرا دو نفر عادل همان بینه میاز موضوعی بودن أرش می

. این روش نیز مشعر به موضوعی توان میزان أرش را تعیین نموداند که بواسطه مصالحه می( هم بر این عقیده277: ص1394ای از فقها )خوانساری، عده
 شود. ن آن تعیین میگونه که اگر بین طلبکار و بدهکار در میزان بدهی اختلاف وجود داشته باشد با مصالحه میزاباشد. همانأرش میبودن 

که در است ست زیرا چنین مقرر نمودهای موضوعی نگریسته آید که قانونگذار نیز به أرش به دیدهقانون مجازات چنین بدست می 499علاوه بر اینکه از ماده 
 ن را مشخص نمود.تعیین أرش باید به نوع و کیفیت جنایت، تأثیر آن بر سلامت و میزان خسارت توجه شود و با جلب نظر کارشناس میزان آ

رش، یک امر رسد ماهیت أه نظر میبشود بنابراین با توجه به اینکه از نظر فقها مقدار أرش توسط حاکم، دو نفر عادل، کارشناس یا طرفین دعوا تعیین می
تعیین موضوع علاوه بر خداوند،  موضوعی باشد نه یک حکم واقعی یا ظاهری، زیرا فقط خداوند قانونگذار واقعی است و صلاحیت صدور حکم را دارد لکن در

 کند.ادعایی دلالت می ینشود بر چنگونه که برخی روایاتی که در ذیل بیان میمکلفین، فقها یا قانونگذار عرفی حسب مورد صلاحیت دارند؛ همان

                                                           
 ها قصاص مقرر نشده است یا امکان اجرای قصاص وجود ندارد.در جنایت شبه عمد، خطای محض و جنایت های عمدی که در آن 1
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الدِّیَةِ إِذَا قَطَعهََا  نصِْفُ الْأُذُنِ فِی الرِّجْلِ الْوَاحدَِةِ نِصْفُ الدِّیَةِ وَ فِی ی عَبْدِ اللَّهِ ععلَِیُّ بْنُ إِبرْاَهِیمَ عَنْ مُحمََّدِ بْنِ عِیسَى عَنْ یُونُسَ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سمََاعَةَ عنَْ أَبِ» 
باشد و اگر قسمتی از ی کامل میریدن کامل یک گوش نصف دیهبی فرمایند دیهالسلام میهَا وَ إِذَا قَطَعَ طَرَفهََا فَفِیهَا قِیمَةُ عَدلٍْ ً: امام صادق علیهمِنْ أصَلِْ

 (.312، ص7ج: 1407کلینی، « ) شودی آن توسط یک نفر عادل با قیمت گذاری مشخص میآن بریده شود دیه
رَ قلَِیلًا حَتَّى إِذَا خَفِیَتْ عَنْهُ علََّمَ ذلَکَِ بِیدَِهِ بیَْضَةٌ یَقُولُ هَلْ تَرَاهَا قاَلَ فَجَعَلَ إِذَا قَالَ نَعمَْ تَأَخَّ 1مِیرُ المُْؤْمنِِینَ ع فَرُبِطَتْ عَیْنُهُ الصَّحِیحَةُ وَ أقََامَ رَجلًُا بِحِذَائِهِفَأَمَرَ أَ» 

کثیر گوید: طِیَ الْأَرشَْ علََى ذلَِکَ: یحَةِ حَتَّى خَفِیَتْ عَلَیْهِ ثُمَّ قِیسَ ماَ بَیْنهَمَُا فَأُعْنهِِ الصَّحِالْمَکَانَ قَالَ وَ عصُِّبتَْ عَیْنهُُ الْمصَُابَةُ وَ جَعَلَ الرَّجُلُ یتََبَاعَدُ وَ هُوَ یَنْظرُُ بِعَیْ
کان خود قرار داشت. آن حضرت معلى علیه السّلام چشم شخصى آسیب دیده و ضعیف شده بود، ولى در  المؤمنیندر زمان امیردند امام علیه السّلام فرمو

آیا  دارد سپس به آن شخص گفتمرغى در برابر دیدگان او نگه در دست خود تخمبایستد و مردى در برابر او  بندند آنگاهشم سالم او را بدستور فرمود که چ
ا علامت ر محل آنشود در این هنگام  شد تا جایى که از چشم مضروب ناپدیدبه تدریج از او دور مى، آن مرد گفت: آرىهنگامى که مى ؟بینىمرغ را مىتخم

گاه گرفت تا جایى که از دید او پنهان شد. آنکرد آن مرد از او فاصله مىدیده را بازنموده و در حالى که با چشم سالمش نگاه مىگذاشتند. سپس چشم آسیب
 (.323، ص7: ج1407؛ کلینی، 389-386، ص29: ج1409حرعاملی، )« بین این دو مکان را مقایسه نمودند و مازاد را به همان نسبت به او پرداخت کردند

 

 ی میزان دیه از منظر فقه و قانونمعیارهای تعیین کننده
ها در ذیل مختصراً ذا برخی از این معیارلشود. ای که در شرع برای جنایات تعیین شده است از نظر فقها با توجه به مختلف بودن معیارها، متغیر میمقدار دیه 

 گیرد:مورد بررسی قرار می
   

 بر مبنای نوع آسیب
باشد می 1گانهی جنایت بر نفس یکی از مقادیر شششود. دیهجنایات با توجه به نوع آسیب به دو قسم کلیِ جنایت بر نفس و جنایات مادون نفس تقسیم می 

ات اسلامی، جانی باید مبلغی را قانون مجاز 549(. لکن به منظور تسهیل، مطابق ماده 343، ص16: ج1418؛ طباطبایی حائری، 278: ص1410)عاملی، 
 شود.پرداخت کند که در ابتدای هر سال توسط قوه قضائیه مشخص و اعلام می

 شود:می باشد متغیر است که در ذیل مختصرا بیاناما مقادیر دیه در جنایات مادون نفس به علت اینکه دارای اقسام مختلف می 

 

 دیه اعضاء: 
مانند گوش،  –ی کامل دارد و هر یک از اعضای جفت بدن یهد -مانند زبان و بینی –ه وجود دارد باید گفت اعضای فرد بدن ای که در این زمینمطابق قاعده 

 (.343، ص16: ج1418ی کامل پرداخت نماید )حائری، انی باید دیهجی کامل دارد. لذا اگر هر دو عضو تلف شود نصف دیه -دست، پا و ...

 

 دیه زائل شدن منافع: 
ند اما اگر آن منفعت یا حس از کی کامل پرداخت علیه یا یکی از حواس مهم او از بین برود ملزم است دیهدر صورتی که عمل جانی باعث شود عقل مجنی 

؛ 567: ص1421واری، شود )قمی سبزیاهمیت زیادی برخوردار نباشد یا بطور کامل از بین نرود جانی دیه کمتری باید پرداخت کند یا مکلف به پرداخت أرش م
 (.281، ص2: ج1406؛ مرعشی نجفی، 169، ص43: ج1404نجفی، 

 

 ی جراحات: دیه
صورت با توجه به شدت جراحت،  در منابع فقهی و حقوقی جراحات سر و صورت با جراحات دیگر اعضای بدن متمایز است زیرا برای هر یک از جراحات سر و 

ضوی ایجاد شده باشد عاگر جراحت در (. اما در خصوص سایر اعضا چنین مقرر شده است که 120، ص7: ج1387ی مقطوعی بیان شده است )طوسی، دیه
ی مقدر وجود ای آن عضو دیهاما اگر برشود. ی سر مشخص میی آن عضو با دیهی آن جراحت، از طریق نسبت سنجی دیهی مقدر است، دیهکه دارای دیه

 (.299، ص29: ج1413؛ سبزواری، 266: ص1418؛ موحدی لنکارانی، 599، ص2: ج1424، شود )حلینداشته باشد أرش تعیین می

 

 ی شکستگی استخوان:دیه

                                                           
 (.307، ص11: ج1416؛ اصفهانی، 309، ص14: ج1403لی، صد شترمسن، دویست گاو، دویست حله یمنی، هزار رأس گوسفند، هزار دینار، ده هزار درهم )اردبی 1
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چنانچه آن عضو پس از  ی مقدر وجود داشته باشددر این خصوص نیز یک قاعده کلی وجود دارد بدین صورت که اگر برای عضوی که شکسته است دیه 
ب بهبود یابد یا آن عضو دارای ی کامل است اما اگر عضو شکسته شده با نقص و عیی آن چهار بیست و پنجم دیهیهجنایت بدون نقض و عیب بهبود یابد د

 (.776: ص1400؛ طوسی، 776: ص1413باشد )مفید، ی مقدر نباشد جانی ملزم به پرداخت أرش میدیه

 

 بر مبنای دین و جنسیت: 
ها به ی جنایت مادون نفس آنباشد. دیهی زن کافر ذمی چهارصد درهم میهشتصد درهم و دیه 1کافر ذمی ی مرداند که دیهفقهای امامیه بر این عقیده 

 (.323، ص15: ج1413شود )عاملی، همان نسبت تعیین می
بر اساس نظر حکومتی »ست: ی شده اقانون مجازات اسلامی چنین پیش بین 554البته با در نظر گرفتن مصالح اجتماعی، سیاسی، بین المللی و ..  در ماده  

 «گردد.ن میهای دینی شناخته شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی به اندازه دیه مسلمان تعییمقام معظم رهبری دیه جنایت اقلیت
در جنایات علیه نفس  ت اسلامیقانون مجازا 550( در ماده 197: ص1418؛ آشتیانی، 448، ص2تا: جهمچنین به تبعیت از نظر فقها )محمدی خراسانی، بی 

ر صورتی که دیه جنایت یک سوم دی کامل با مرد برابر است و ی زن در کمتر از یک سومِ دیهی مرد است و در جنایات مادون نفس، دیهدیه زن نصف دیه
 شود.ی مرد میی زن نصف دیهیا بیشتر باشد دیه

 

 بر مبنای زمان و مکان وقوع جنایت
ها منجر به تغلیظ دیه ای که قتل در آن مکان یا زمانباشد بگونهای میدارای حرمت و احترام ویژه 3هاو زمان 2هارخی از مکانفقها بر این نظرند که ب 

 به صراحت این موضوع  را پیش بینی نموده است. 555(. قانون مجازات اسلامی نیز از نظر فقها پیروی نموده و در مواد 229، ص4ج1408گردد )حلی، می
 

 های بیولوژیکییین دیه و أرش بر مبنای مشخصهتع
ها از میزانی باشد که سایر انسان شود به علت عوامل بیولوژیکی بیشترعلیه متحمل میدر صورتی که التیام جراحت، میزان خسارت، درد و آلامی که مجنی 

 یه و أرش باشد؟تواند مبنایی برای افزودن میزان دشوند. در این صورت آیا این امر میمتحمل می
اند. لذا در حال قادیر دیه را تعیین نمودههای متعارف، مرسد، معصومین به عنوان حاکم اسلامی با در نظر گرفتن شرایط، امکانات و توجه به انسانبه نظر می  

ی میزان دیه و أرش بیان یین کنندهاز مبنای تع های بیولوژیکی را به عنوان یکیتواند با توجه به پیشرفت علم پژشکی، مشخصهحاضر حاکم اسلامی نیز می
 نماید.

ی مقدر دریافت نمود زیرا در این تر از دیهتوان وجهی اضافهی تمام خسارات جسمی، روحی و مالی باشد نمیی مقدر، جبران کنندهبدین صورت که اگر دیه
باشد با توجه به اینکه یکی از  علیه بیش از میزان دیه مقدروارده بر مجنی هایحالت هدف مدنی و کیفری از وضع دیه حاصل گردیده است لکن اگر زیان

گیرد ه در ادامه مورد تشریح قرار میای کباشد و این هدف تحصیل نشده است به استناد ادلهعلیه میاهداف تشریع دیه، جبران خسارت کامل اولیاءدم و مجنی
 یزان دیه مقدر، وجوهی را تحت عنوان أرش دریافت نمایند.تواند افزودن بر مدم میعلیه یا اولیاءمجنی

ع و کیفیت جنایت، به تفاوت نو ی مقطوعی ذکر نشده باشد لازم است در تعیین أرش،اما در صورتی که در متون فقهی حقوقی برای جراحت ایجاد شده دیه 
شود، طول زمان بهبودی، مل میعلیه متحو آلامی که مجنی درد های خونی،های بیولوژیکی، بیماریویژگی و نوع مزاج اشخاص، اختلالات مزاجی، مشخصه

 علیه جلوگیری شود.آثار بجا مانده نیز توجه نمود و بر مبنای آن میزان أرش را تعیین نمود تا از تضییع حق مجنی
با اهداف  DALY جراحات باشد زیرا شاخص مقیاس مناسبی برای محاسبه دیه و أرش DALYرسد شاخص با توجه به مطلب بیان شده به نظر می 

 محاسبه دیه و أرش جنایات مادون نفس نزدیک است.

 ی زیر استناد نمود:توان به ادلهدر جهت اثبات ادعا می 

 

 آیات قرآن

                                                           
  اندمقصود یهودی، مسیحی یا زردشتی است که شرایط ذمه را پذیرفته1
 قانون مجازات اسلامی(. 555؛ ماده 744: ص1413محدوده حرم مکه )عکبری بغدادی،    2
 قانون مجازات اسلامی(. 55ده؛ ما246: ص 1415الحجه )موسوی شریف مرتضی، القعده و ذیمحرم، رجب، ذی 3
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شریعت اسلام نسبت به جرم و مجرم، های غرب دارد. دیدگاه نظام نگرش قرآن راجع به نوع و میزان مجازات، چگونگی جبران خسارت، تفاوتی بارز با رویکرد 
رگیری علیه نگرشی روانکاوانه است و در راستای اجرای عدالت به قانونگذار عرفی نیز این اجازه را داده است که با تغییر زمان و شرایط با بکاو مجنی بزدیده

 .دبینی نماید و نحوی جبران خسارت را تعیین کنالگوی کلی ترسیم شده کیفر مناسب را پیش
 

 کنندآیاتی که سفارش به رعایت عدالت می
 .«دهد ... همانا خداوند فرمان به عدل و احسان می(: » 90)نحل/« إنَِّ اللَّهَ یَأْمُرُ بِالْعَدلِْ وَ الاْحسَْان...»  -1
 .«به عدالت حکم کن ... و اگر حکم کردی بین مردم (: » ... 42)مائده/ ...« وَ إنِْ حَکَمْتَ فاَحْکمُْ بَیْنهَمُْ باِلْقسِْط  » -2

 «فیَُضلَِّکَ عَن سبَِیلِ الله وَ لَا تَتَّبِعِ الهَْوىَ النَّاسِ باِلحقَّ  یاَدَاوُدُ إِنَّا جَعلَْناَکَ خلَِیفَةً فىِ الْأَرضِْ فاَحْکمُ بَینْ»   -3

حکم کن و هرگز هوای نفس را پیروی نکن که تو را از راه خدا ای داود! ما تو را در روی زمین مقام خلافت دادیم. پس میان خلق خدا به حق ( : » 26) ص/ 
 «گمراه سازد.

شود و به ای نسخ نمىکند، در هیچ زمان و دورهفرمایند: عدل بر دو قسم است. یکى نوع آن مطلق است که عقل به حسن آن حکم میعلامه طباطبایی می
دوم عدالتی  است.دن به کسی که احسان کرده و آزرده ننمودن کسى که از آزار تو خوددارى کردهرود؛ مانند احسان کرهیچ وجه از مصادیق ظلم به شمار نمی

ی جنایت و حکم مال مرتد. این است؛ مثل قصاص، ارش، دیهی شارع مقدس شناخته شدهکه عقل نتوانسته عدل بودن آن را تشخیص دهد، بلکه به وسیله
شود؛ بدین دلیل است که های اشخاص منسوخ مىها به اختلاف مصالح، مفاسد و ویژگیدر بعضى از زمان قسم از عدالت و مصادیق آن قابل نسخ است و

پس هر کس به شما تجاوز کرد شما )هم( به او  -علََیْکمُْ فَاعْتَدُوا علََیهِْ  فمََنِ اعْتَدى»قرآن کریم این عدالت را اعتداء و سیئه خوانده و در جایی فرموده است: 
این نوع عدالت همان عدلی است که در  «.جزاى بدى، بدى دیگرى است مثل آن -وَ جَزاءُ سَیِّئةٍَ سَیِّئةٌَ مِثلْهُا»و جاى دیگر چنین فرموده است: « کنیدتجاوز 

 (.230-231، صص12، ج1417است )طباطبایی، به آن امر شده «إِنَّ اللَّهَ یَأْمُرُ بِالْعَدلِْ وَ الإِْحسْانِ »ی آیه
باشد. شود. زیرا احکام، تابع مصالح و مفاسد واقعی میعلیه متفاوت میتوان گفت مقدار دیه براساس اختلاف زمان و متمایز بودن مجنیدین جهت میب  

، احتمال دارد یک یابد؛ از این روگوید: تمام احکام، تابع مصالح و مفاسدی است که با تطور زمان و تمایز مکلفین تغییر میعلامه حلی در این خصوص می
شود )حلی،  حکم در زمانی برای گروه یا فردی مصلحت داشته است، ولی همین حکم برای افراد در موقعیت و زمان دیگری مفسده داشته باشد لذا از آن نهی

یر از مساوات است، اشتباه نشود. گاهی مساوات عدالت غ»فرمایند: های جمعه میهای نمازای در یکی از خطبهالله خامنهگونه که آیت(. زیرا همان282تا، صبی
رسانی دفتر مقام معظم رهبری، )سایت پایگاه اطلاع« ظلم است. عدالت یعنی هر چیزی را به جای خود گذاشتن و به هر کس حق او را دادن.

www.leader.ir) 

 

 آیاتی که بر تناسب دلالت دارند:
خداوند بارها است. باشد؛ زیرا قوانین اسلام از باب ضرورت و جلوگیری از تضییع حق تشریع شدهز اصول حاکم بر قوانین اسلام رعایت اصل تناسب مییکی ا 

 شود:است. در ذیل به برخی از این آیات اشاره میدر آیات قرآن به لزوم رعایت این اصل تأکید نموده
و اگر به شما مسلمانان کسى عقوبت و ستمى رسانید، شما باید به قدر آن در مقابل انتقام (: »126)نحل/ ... .«  فَعاَقِبُواْ بمِِثْلِ مَا عُوقِبْتمُ بِهوَ إِنْ عاَقَبْتمُْ » -1

 .«کشید )نه بیشتر( ... 
إِلَیْهِ بإِِحسَْانٍ ءٌ فَاتِّبَاعُ بِالْمَعْرُوفِ وَ أَدَاءٌ  فمََنْ عُفِىَ لَهُ مِنْ أَخِیهِ شىَ  باِلْأُنثىَ  لحُرِّ وَ العَْبْدُ بِالْعَبْدِ وَ الْأُنثىَرُّ بِا الْقصَِاصُ فىِ الْقَتلْىَ الحُا الَّذیِنَ ءَامَنُواْ کُتِبَ علََیْکمُُیَأَیهُّ» -2

اى اهل ایمان بر شما حکم قصاص کشتگان چنین معین گشت که (: »178)بقره/ .« بَعْدَ ذَالکَِ فَلَهُ عَذَابٌ ألَِیم فِیفٌ مِّن رَّبِّکمُْ وَ رَحْمَةٌ فَمنَِ اعْتَدىَذَالکَِ تخْ
بخواهد درگذرد، مرد آزاد در مقابل مرد آزاد و بنده را به جاى بنده و زن را به جاى زن قصاص توانید کرد و چون صاحب خون از قاتل که برادر دینى اوست 

دا کند. در این حکم، تخفیف )امر قصاص( و رحمت خداوندى است و پس از این دستور، هر که تجاوز کارى است نیکو. پس قاتل دیه را در کمال خشنودى ا
 «کند او را عذابى سخت خواهد بود.

 .« ال زشت، مجازات شوند ... و کسانى که مرتکب اعمال بد شدند، به قدر همان اعم(: »27)یونس/ .« وَ الَّذیِنَ کسََبُواْ السَّیَّاتِ جَزَاءُ سَیِّئَةِ بمِِثلْهَِا ... » -3 
 .«)و بدانید که( هر کس کار بدى )در دنیا( کرده، )آنجا( الّا به مثل آن مجازات نشود ... (: » 40)غافر/ ... .«  زىَ إلَِّا مِثلْهََامَنْ عمَِلَ سَیِّئَةً فلََا یجْ» -4 
هر کس کار زشت کند، به قدر کار زشتش مجازات شود و بر آنها اصلاً ستم (: »... 160)انعام/ «  همُْ لَا یُظلَْمُون.منَ جاَءَ بِالسَّیِّئَةِ فلََا یجْزىَ إلَِّا مِثلْهََا وَ»...  -5 

 «نخواهد شد.
 .«کیفرى که با اعمال آنها موافق است(: »26)نبأ/ « جَزَاءً وفَِاقًا» -6 
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زیر اختصاص ندارد، بلکه رعایت این اصل در تمام امور مدنی و کیفری ضروری است؛ آید که اولاً اصل تناسب به جرایم موجب تعاز آیات ذکر شده بدست می 
، 1372؛ طبرسی، 55، ص6، ج1374؛ مکارم شیرازی و همکاران،172، ص2، ج1415است )فیض کاشانی، زیرا اعتدی و سیئه به صورت مطلق به کار رفته

 (.602، ص4ج
قوانین مدنی و کیفری امری ظالمانه است لذا در تعیین دیه و أرش نیز باید به این شاخصه توجه نمود و ثانیاً عدم رعایت این اصل هنگام وضع و اجرای  

  معیارهای تعیین کننده دیه و أرش را بر مبنای عدل و تناسب استوار نمود.

 

 روایات

 دلالت دارند:توان به روایاتی استناد نمود که بر هدر نرفتن حق و خون مسلمان به منظور اثبات ادعا می 
یهِ جمَِیعاً عَنِ الحْسََنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ هشِاَمِ بْنِ سَالمٍِ عَنْ عمََّارٍ مُحمََّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحمََّدِ بْنِ یَحْیَى عَنْ أَحمَْدَ بْنِ مُحمََّدٍ وَ عَنْ علَِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِ -الف 

فَإِنْ لَمْ یَکُنْ لَهُ ماَلٌ فاَلدِّیَةُ  ماَلِهِ الدِّیَةُ فیِ هَذَا فیِهِیْدَةَ قاَلَ: سأََلْتُ أبَاَ جَعْفَرٍ ع عَنْ أَعْمَى فَقأََ عَیْنَ صَحیِحٍ فقََالَ إِنَّ عمَْدَ الْأَعْمَى مِثْلُ الْخطََإِ السَّابَاطِیِّ عَنْ أَبِی عُبَ
السلام در مورد نابینایی که چشم انسان سالمی را درآورده بود سؤال نمودم، حضرت گوید از امام باقر علیهمٍ: ابی عبیده میعلََى الْإِماَمِ وَ لَا یبَْطُلُ حَقُّ امْرئٍِ مسُلِْ

شود، اگر مالی ندارد بر امام دیه لازم است و حق مسلمان فرمودند جنایت عمدی کور مانند جنایت خطایی است و برای این جنایت دیه در مال جانی لازم می
 (89، ص29: ج1104شود )حرعاملی، اطل نمیب
شود که روایت ذکر شده از عمومیت و در ذیل روایت از باب تعلیل آمده است این نتیجه حاصل می« لایبطل حق امرئ مسلم»با توجه به اینکه عبارت  

علیه جلوگیری شود. ناسب داشته باشد تا از تضییع حق مجنیشمولیت برخوردار است. لذا در تمام جنایات باید مقادیر دیه و أرش با جنایت و میزان خسارت ت
 های بیولوژیکی است.  شود لحاظ نمودن مشخصههایی که موجب تناسب دیه و أرش با میزان خسارت مییکی از شاخصه

یَا أَبَا مُحمََّدٍ إِنَّ عِنْدَنَا  مَدَ بْنِ عُمَرَ الْحلََبِیِّ عَنْ أَبِی بصَِیرٍ قاَلَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عحَدَّثنََا أَحمَْدُ بْنِ مُحمََّدٍ عَنِ الْحسَُیْنِ بْنِ سعَِیدٍ عَنْ بعَضِْ رِجاَلِهِ عَنْ أحَْ» -ب 
ذِرَاعاً بِذِرَاعِ رسَوُلِ اللَّهِ ص إِملْاَءٌ مِنْ فلَْقِ فِیهِ وَ خَطَّهُ علَِیٌّ ع بْعُونَ الْجَامِعَةَ وَ مَا یُدْرِیهمِْ مَا الْجَامِعَةُ قَالَ قلُْتُ جُعلِْتُ فِدَاکَ وَ مَا الْجَامِعَةُ قَالَ صحَِیفَةٌ طوُلهَُا سَ

فرمودند: جامعه نزد ماست، کند که امام ابو بصیر از امام صادق روایت می ءٍ یَحْتاَجُ إِلَیْهِ النَّاسُ حَتَّى الْأَرشُْ فِی الْخَدْشِ:بِیمَِینِهِ فِیهَا کُلُّ حلََالٍ وَ حَرَامٍ وَ کُلُّ شیَْ
ارد. سپس و در پاسخ به این سؤال که جامعه چیست فرمودند کتابی است که در آن هر حلال و حرامی و هر چه مردم نیازمند آنند حتی أرش الخدش وجود د

: 1404؛ صفار، 356، ص29: ج1409)حرعاملی، « تفرماید حتی أرش این هم در جامعه آمده اسدهد و میگیرد و بدن او را فشار میامام از ابوبصیر اجازه می
  (. 143، ص1ج
اند، به ( برای اثبات أرش به این روایت استناد نموده32: ص1422( و صاحب ریاض )طباطبایی، 212و  267: ص 1396الله خویی )خویی،گونه که آیتهمان 

های جسمی و ن روایت هر نوع آسیب جسمی و روحی موجب ضمان است. لذا آسیبتوان از این روایت یاری جست زیرا مطابق ایمنظور اثبات ادعا نیز می
باشد باید تحت عنوان ی آن نمیی مقدر جبران کنندهی مقدری وضع نگردیده است یا دیهروحی که نتیجه جراحتی است که در شرع برای آن آسیب دیه

 عه بیان شده است و اقتباس احکام جزئی از کلیات بر عهده فقها است.أرش جبران شود. چرا که  طبق روایت ذکر شده کلیت شریعت در جام
آید که پیامبر و باشد زیرا با بررسی مجموع روایات بدست میاز این گذشته، اگر چه اصل دیه، یک حکم الهی است اما مقادیر دیه یک حکم حکومتی می

ی اسلامی اقع از جمله اختیاراتی بوده که شارع مقدس به آن بزرگواران از باب حاکم جامعهنمودند در وامیرالمؤمنین مقادیری را که به عنوان دیه مشخص می
(.  شاهد fa.shafaqna.comاند )سروش محلاتی، سایت: السلام  نیز در زمان حکومت خود داشتهاعطا نموده است. همین اختیارات را سایر امامان علیهم

 اند.السلام هنگام تعیین مقادیر دیه استفاده نمودهصادق علیهمادعا تعابیری است که  امام باقر و امام 
انَ عنَْ علَِیُّ بْنُ إبِْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ مُحمََّدُ بْنُ یَحْیَى عنَْ أَحمَْدَ بْنِ مُحمََّدٍ جمَِیعاً عَنِ ابْنِ أَبیِ نَجْرَ»شود: در جهت تبیین مطلب یکی از آن احادیث ذکر می 

صَاحِبِهِ وَ قَضَى أَمِیرُ المُْؤْمنِِینَ ع فِی رَجُلٍ أَعْوَرَ أصُِیبَتْ عَیْنهُُ الصَّحِیحَةُ فَفُقِئتَْ أَنْ تفُْقأََ إِحْدىَ عَیْنیَْ  حمَُیْدٍ عَنْ مُحمََّدِ بنِْ قَیْسٍ قَالَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع عَاصمِِ بْنِ
امیر مؤمنان على علیه السّلام  :محمد بن قیس گوید: امام باقر علیه السّلام فرمود دیِةًَ کاَمِلَةً وَ یُعْفىَ عنَْ عَیْنِ صَاحِبِهِ:  یُعْقَلَ لَهُ نصِْفُ الدِّیَةِ وَ إنِْ شاَءَ أَخَذَ

یه هم هاى ضارب را کور کند و نصف دگونه حکم فرمود که یکى از چشماى وارد شده و کور شده بود اینچشمى که به چشم سالمش ضربهدرباره مرد یک
 (.317، ص7: ج1407)کلینی، « پوشى نمایدتواند دیه کامل بگیرد و از چشم ضارب چشمبگیرد و اگر دلش بخواهد مى

ی بیان شده در روایت، یک حکم الهی آید که مقدار دیهبدست می« گونه حکم نمودامیرالمؤمنین این» فرماید با توجه به اینکه امام باقر علیه السلام می
 د بلکه معصوم به عنوان حاکم شرع مقدار دیه را مشخص نموده است باشنمی

باشند و برخی دیگر بنابراین باید روایات نقل شده از معصومین را از یکدیگر تفکیک نمود زیرا برخی از روایات بیانگر یک حکم شرعی غیر قابل تغییر می 
 (. صتا: کنند ) عاملی، بییط، اوضاع و احوال تغییر میباشند که با تغییر مکان، زمان، شراگویای یک حکم حکومتی می

ای تعیین تواند مقادیر دیه را به گونهی اختیاراتی که به ایشان تفویض شده است نیز میرسد در زمان غیبت امام زمان، حاکم اسلامی بواسطهلذا به نظر می 
 ق با عدالت کیفری و عدالت اصلاحی باشد.علیه، مطابهای مجنینماید که با توجه به شرایط کنونی و ویژگی
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 قاعده لاضرر
 توان احکام فرعی بسیاری را استنباط نمود. قاعده لاضرر از جمله قواعدی است که موجب تکمیل سایر نصوص شرعی شده و به استناد آن می

علیه که از های وارده بر مجنیندانستن جانی نسبت به زیانرسد برای اثبات ادعای مطرح شده نیز بتوان از آن بهره جست بدین شرح که: ضامن به نظر می
علیه به علت سوءمزاج و عوامل شود حکمی است ضرری که طبق این قاعده نفی شده است. لذا اگر مجنیفعل او ناشی شده است و بواسطه دیه جبران نمی

گردد، نظر به اینکه مقادیر دیه در زمان معصوم با توجه به خصوصیات های متعارف ژنتیکی متحمل ضرر جسمانی و روانی بیشتری نسبت به سایر انسان
 های متعارف و شرایط حاکم در آن زمان تعیین گردیده است، مطابق قاعده لاضرر باید مبنای را در نظر گرفت که این ضرر نیز جبران شود.انسان

تواند های خونی هنگام تعیین أرش حسب مورد میائل ژنتیکی، بیولوژیکی  و بیماریلذا تعیین أرش افزون بر دیه مقدر یا توجه نمودن به سوءمزاج حاد، مس
 مبنای مناسبی جهت نیل به عدالت کیفری و عدالت اصلاحی باشد.

 

 قاعده نفی حرج
ا جسمانی به فردی وارد کند علیه است زیرا براساس این قاعده اگر کسی خسارت مادی یهای وارده بر مجنیی لاحرج، جبران کلیه خسارتی قاعدهلازمه

: 1370شتری، ولی از عهده جبران آن برنیاید آن فرد را در مضیقه قرار داده است، در حالی که این امر از سوی شارع مقدس ممنوع گردیده است )مرعشی شو
 (. 21-9ص

 

 قاعده تسبیب
ی جبران خسارت وارده برآید. حکم بیان شده یک حکم ید از عهدهبر مبنای این قاعده اگر کسی سبب صدمه یا جنایتی بر شخصی شود ضامن است و با

های وارده به ی خسارت(. لذا اگر دیه مقدر جبران کننده22-1: ص1375ها تفاوت قائل نیستند )مرعشی شوشتری، عقلایی است و عقلاء بین انواع خسارت
 د.صورت کامل نباشد به استناد این قاعده باید از طریق دیگری جبران شو

 

 گیری نتیجه

شود که دین اسلام با ترسیم قوانین به صورت کلی به قانونگذار عرفی این اجازه را داده است که با تغییر با تطور در آیات قرآن و روایات این نتیجه حاصل می 
ی اسلامی ای وضع نماید که جامعهگونهدنی را بهدیده با بکارگیری الگوی کلی ترسیم شده، قوانین کیفری و مهای مجرم و بزهزمان، مکان، شرایط و ویژگی

 را به عدالت کیفری و عدالت اصلاحی نزدیک نماید.
آید که مقادیر دیه یک حکم الهی است اما با تتبع و تعمق در روایات و تعابیری بکار رفته در آنها، بدست می« اصل دیه» شود با بررسی آیات قرآن آشکار می 

 د.باشیک حکم حکومتی می
آید. بر این اساس توسط فقهای های بیولوژیکی هنگام تعیین دیه، با توجه به پیشرفت علم پزشکی، از مسائل مستحدثه به شمار میلحاظ نمودن مشخصه 

 متقدم و متأخر مورد ارزیابی قرار نگرفته است.
عدالت کیفری، اصل تناسب جرم و مجازات، اصل تناسب آسیب با جبران ی مقطوع برای جراحات با ماهیت تلفیقی دیه، اصل عدالت اصلاحی، اصل تعیین دیه

شود، آثار و تبعات جسمی و روحی که جراحت علیه متحمل میخسارت و اصل جبران کامل خسارت تطابق ندارد زیرا التیام جراحات، درد و آلامی که مجنی
های بیولوژیکی متفاوت است. بنابراین شایسته است هنگام نوع و کیفیت جنایت و مشخصهگذارد در افراد مختلف به علل گوناگونی از جمله از خود به جا می

ی مقدر بهتر نیز توجه شود چرا که تعدی به کمتر یا بیشتر از دیه« ی میزان دیهتعیین کننده»های بیولوژیکی در کنار سایر معیارهای تعیین دیه به مشخصه
 حالت سابق را فراهم نمایدعلیه به تواند موجبات بازگشت مجنیمی

 های بیولوژیکی نیز لحاظ شود.باشد سزاوار است هنگام تعیین أرش مشخصهبا توجه به اینکه ماهیت أرش یک امر موضوعی می 
قانون مجازات اسلامی  452هنگام پیش بینی ماده « علیهتأثیر جنایت بر سلامت مجنی»و « میزان خسارت وارده»های استفاده قانونگذار عرفی از واژه  

های بیولوژیکی در میزان أرش توجه داشته است. لذا دستگاه قضا و پزشکی قانونی شایسته است در حاکی از این است که قوه مقننه به اثر بخشی مشخصه
 هنگام تعیین أرش از این امر غافل نماند.

 نزدیک است.« ی دیه و أرش مادون نفسمحاسبه»را این شاخص به اهداف استفاده نمود زی DALYتوان از شاخص در هنگام تعیین دیه و أرش می  
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